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 ،       در کرانه رود سابارماتی، جایی میان احمدآباد و گاندی‌نگر
کشیده،  که نه با برج‌های سر به فلک  شهری در حــال شکل‌گیری اســت 
بلکه با قوانین مالی متفاوت، معافیت‌های مالیاتی و جریان سرمایه جهانی 
 GIFT« .می‌خواهد جایگاه هند را در نقشه اقتصاد بین‌الملل بازتعریف کند
City« یا Gujarat International Finance Tec-City، نخستین مرکز خدمات 
مالی بین‌المللی هند، پروژه‌ای است که دهلی‌نو آن را سکوی پرتاب خود برای 
کزی چون دبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ می‌داند.این منطقه ویژه  رقابت با مرا
اقتصادی که بر پهنه‌ای نزدیک به ۸۸۶ هکتار گسترده شده، از سال ۲۰۱۵ 
 GIFT City فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد. برخلاف سایر شهرهای هند، در
نهادهای مالی می‌توانند با ارزهای خارجی فعالیت کنند، تحت نظارت یک 
نهاد واحد قرار گیرند و از مشوق‌های مالیاتی گسترده بهره ببرند؛ مزیت‌هایی 
که بــرای جذب بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه 
بین‌المللی طراحی شده‌اند.رشد این شهر طی چند سال گذشته چشمگیر 
بوده است. بر پایه آمار رسمی، بیش از ۱,۵۰۰ شرکت و نهاد مالی در این مرکز 
مستقر شده‌اند و دارایی بانک‌های فعال در آن از ۱۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته 
است. همچنین ۲۱۷ شرکت مدیریت سرمایه، حدود ۳۹ میلیارد دلار سرمایه 
کوسیستم  تعهد شده را مدیریت می‌کنند و هزاران نیروی متخصص در این ا
مالی مشغول به کار هستند.اما اهمیت GIFT City تنها در اعداد خلاصه 
نمی‌شود. هند با این پروژه در پی آن است که بخشی از فعالیت‌هایی را که 
کنون در دبی، لندن یا سنگاپور انجام می‌شد، به داخل مرزهای خود  تا
بازگرداند؛ از تأمین مالی تجارت و مدیریت دارایــی گرفته تا اجاره هواپیما 
و کشتی، بیمه اتکایی و خدمات فین‌تک. حتی دولت هند برای افزایش 
جذابیت این منطقه، دوره معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در آن را به ۲۰ 
سال افزایش داده است؛ اقدامی که پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران جهانی 
دارد.موفقیت نهایی این شهر هنوز قطعی نیست. GIFT City همچنان 
باید ثابت کند که می‌تواند فراتر از یک پروژه بلندپروازانه، به یک مرکز مالی 
، نیروی انسانی بین‌المللی و نقدشوندگی بالا تبدیل شود.  پایدار با عمق بازار
با این حال، آنچه امروز در غرب هند در حال وقوع است، تنها ساخت یک 
شهر جدید نیست؛ بلکه تلاشی است برای آنکه هند، در کنار کارخانه جهان 

کز اصلی گردش سرمایه جهانی نیز بدل شود. بودن، به یکی از مرا

شهری که هند برای رقابت با دبی ساخت

ک کیش و قشم، تنها  آزادسازی تردد خودروهای پلا
یک امتیاز ترافیکی نیست؛ آزمونی برای آینده اقتصاد 

مناطق آزاد ایران

آزاد شدن 
ک منطقه  پلا

در کل هرمزگان

وقتی تقویم کافی نیست؛ 
آزمون تازه گردشگری 

روستایی در قشم

تولید زیر ذره‌بین؛ بازدید مشترک 

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و بازرس 

کل گیلان از واحدهای صنعتی
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 آیا ارس به هاب تازه ترانزیت 
و لجستیک اوراسیا تبدیل 

می‌شود؟

4
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یادداشت  روز

   مناطق آزاد ایران با هدف جذب 
سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، انتقال فناوری 
گرفتند، اما در سال‌های  و ایجاد اشتغال شکل 
به  آنها  فعالیت  از  توجهی  قابل  بخش  گذشته 
گرچه واردات  کالا محدود شده است. ا واردات 
تأمین  و  بـــازار  بــه تنظیم  می‌تواند در مقاطعی 
ــداوم ایــن روند  کند، امــا ت کمک  کشور  نیازهای 
باعث شده ظرفیت‌های عظیم مناطق آزاد در 
حوزه تولید، صــادرات و پیوند با اقتصاد جهانی 
کنون زمــان آن  گیرد. ا کمتر مــورد استفاده قــرار 
کــه ایــن مناطق از یــک »دروازه  رســیــده اســت 
واردات« به »سکوی تولید و صــادرات« تبدیل 
ایجاد مشوق‌های واقعی  گام،  شوند.نخستین 
برای سرمایه‌گذاران تولیدی است. معافیت‌های 
تضمین  و  اداری  فرآیندهای  تسهیل  مالیاتی، 
که  شوند  طراحی  به‌گونه‌ای  باید  قوانین  ثبات 
سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور نسبت 
باشد.  جــذاب‌تــر  تجاری  صرفاً  فعالیت‌های  به 
سرمایه‌گذار زمانی وارد بخش تولید می‌شود که 
از امنیت سرمایه، ثبات مقررات و دسترسی آسان 
به بازارهای داخلی و خارجی اطمینان داشته 
زیرساخت‌های  توسعه  راهــکــار،  باشد.دومین 
آزاد  ــت. مــنــاطــق  لجستیکی و حــمــل‌ونــقــل اسـ
زمانی می‌توانند به هاب صادراتی تبدیل شوند 
، فــرودگــاه‌هــا، خطوط ریلی، انبارهای  که بــنــادر
کــز تــوزیــع کـــالا بــه اســتــانــداردهــای  ــدرن و مــرا مـ
کاهش زمان و هزینه  بین‌المللی نزدیک شوند. 
کالا، مزیت رقابتی تولیدکنندگان را  جابه‌جایی 
در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.موضوع 
مهم دیگر، جــذب صنایع با فناوری متوسط و 
پیشرفته است. به جای تمرکز بر واردات کالاهای 
، تولید  مصرفی، باید زمینه استقرار صنایع مونتاژ

قطعات، صنایع دانش‌بنیان، تجهیزات پزشکی، 
الــکــتــرونــیــک، انـــرژی‌هـــای نــو و صــنــایــع غــذایــی 
صادرات‌محور فراهم شود. این رویکرد علاوه بر 
ایجاد اشتغال پایدار، موجب انتقال دانش فنی 

و افزایش ارزش افزوده محصولات خواهد شد.
از سوی دیگر، مناطق آزاد باید به بازارهای منطقه‌ای 
متصل شوند. همسایگی ایران با کشورهای آسیای 
میانه، قفقاز، خلیج فارس و بازارهای بزرگ منطقه، 
کــالاهــای ایرانی  فرصتی ارزشمند بــرای صـــادرات 
است. انعقاد توافق‌های تجاری، تسهیل تشریفات 
کز بازاریابی در کشورهای هدف  گمرکی و ایجاد مرا
می‌تواند مسیر حضور تولیدکنندگان ایرانی در این 
بازارها را هموار کند.حمایت از شرکت‌های کوچک 
و متوسط نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از 
این شرکت‌ها توان تولید محصولات رقابتی دارند، 
امــا بــه دلــیــل مــحــدودیــت‌هــای مــالــی، بــازاریــابــی و 
ــازارهــای خــارجــی را  ــادرات، امــکــان حضور در ب صــ
ایــجــاد صــنــدوق‌هــای حمایتی،  پــیــدا نمی‌کنند. 
کز مــشــاوره صـــادرات و نمایشگاه‌های دائمی  مرا
محصولات ایرانی در مناطق آزاد می‌تواند این خلأ 
کند.همچنین لازم اســت شاخص‌های  را جبران 
کند. موفقیت  آزاد تغییر  ارزیابی عملکرد مناطق 
یک منطقه آزاد نباید صرفاً بر اساس حجم واردات 
یا درآمدهای تجاری سنجیده شــود، بلکه میزان 
مولد،  سرمایه‌گذاری  جــذب  غیرنفتی،  ــادرات  صـ
ایجاد اشتغال تخصصی و انتقال فناوری باید به 
شــونــد.در  تبدیل  ــی  ــاب ارزی معیارهای  مهم‌ترین 
گرو تغییر نگاه  نهایت، آینده مناطق آزاد ایــران در 
از تجارت صرف به تولید صادرات‌محور است. این 
 ، مناطق با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ممتاز
دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی انسانی متخصص 
کشورهای همسایه می‌توانند به  گسترده  ــازار  ب و 
موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند. 
تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری پایدار، 
هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به 

بخش خصوصی است. 

 چگونه مناطق آزاد ایران از واردکننده صرف به قطب تولید و صادرات تبدیل شوند؟
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اقتصاد صنایع دستی مناطق 
آزاد در مرز فراموشی

2
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تجارت جهانی پرسش‌هایی درباره عدم نقش آفرینی مناطق آزاد در ایجاد 

رفاه و خوشبختی برای مردم را بررسی می‌کند؛

زنجیره ای که هرگز کامل 

نشد؛ چرا ماهشهر هنوز از 

خام‌فروشی پتروشیمی عبور 

نکرده است؟

یادداشت  روز

   در ساحل جنوبی ایران، جایی 
که دودکش‌های بلند پتروشیمی و پالایشگاه‌ها 
سال‌ها نماد توسعه صنعتی بوده‌اند، پرسش 
ــا آینده  ــال شکل‌گیری اســـت: آی ــازه‌ای در ح ــ ت
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنان در 
گرو توسعه زنجیره سنتی نفت و گاز خواهد بود یا 
این منطقه می‌تواند به بازیگری در نسل جدید 

انرژی تبدیل شود؟
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طی دو دهه 
گذشته به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های صنعتی 
ــران تبدیل شــده اســـت. ایــن منطقه کــه در  ایـ
استان بوشهر قرار دارد، میزبان ده‌ها مجتمع 
گــاز و پتروشیمی اســت و بخش بزرگی از  نفت، 
ظرفیت پتروشیمی کشور را در خود جای داده 
است. بر اساس اعلام مسئولان منطقه، حدود 
۵۰ درصــد ظرفیت تولید پتروشیمی ایــران در 
این منطقه مستقر است و میزان سرمایه‌گذاری 
انجام‌شده در آن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد 
شده است.  اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که 
قطب‌های انرژی تنها با استخراج و فرآوری منابع 
فسیلی ماندگار نمی‌شوند. بسیاری از مناطق 
ــال عــبــور از اقتصاد  انــرژی‌مــحــور جــهــان در ح
مبتنی بر نفت و گاز خام به سمت فناوری‌های 
صنایع  و  کم‌کربن  سوخت‌های  ــرژی،  انـ نوین 
دانش‌بنیان هستند.پارس نیز در نقطه‌ای قرار 
گرفته که باید درباره »نسل دوم« خود تصمیم 
بگیرد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره 
ارزش همچنان یکی از مسیرهای پیش‌رو است؛ 
کــه طــرح ساخت پنج پتروپالایش  بــه‌گــونــه‌ای 
ــدود ۲.۵ میلیارد  ــزرگ بــا ســرمــایــه‌گــذاری حـ بـ
ــت.   اما  ــ دلار در ایــن منطقه مــطــرح شــده اس
کارشناسان معتقدند تکیه صرف بر محصولات 

پایه پتروشیمی، در بازاری که رقابت جهانی به 
سمت محصولات سبزتر و فناوری‌های نو حرکت 

می‌کند، نمی‌تواند مزیت بلندمدت ایجاد کند.
آیــنــده پــارس،  گزینه‌های مطرح بــرای  یکی از 
ورود به اقتصاد هیدروژن و انرژی‌های کم‌کربن 
است. موقعیت جغرافیایی منطقه، دسترسی به 
آب‌های آزاد، زیرساخت‌های گسترده صنعتی، 
ــزرگ،  شبکه انــتــقــال انـــرژی و حــضــور صنایع ب
که می‌توانند در صورت  ظرفیت‌هایی هستند 
برنامه‌ریزی دقیق، پارس را به یکی از قطب‌های 

انرژی نو در منطقه تبدیل کنند.
کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه نیز 
عربستان  می‌کنند.  دنــبــال  را  مشابهی  مسیر 
هیدروژن  تولید  مانند  پروژه‌هایی  با  سعودی 
سبز و نئوم تلاش دارد از اقتصاد صرفاً نفت‌محور 
فاصله بگیرد. امــارات متحده عربی نیز در کنار 
صنایع نفتی خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در 
کاهش  انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های 

انتشار کربن انجام داده است.
چالش اصلی پــارس امــا تنها فــنــاوری نیست؛ 
مسئله، تغییر نگاه توسعه‌ای است. منطقه‌ای 
کنون مزیت خود را از »داشتن منابع« گرفته،  که تا
باید به سمت »ساخت دانش و فناوری« حرکت 
توسعه  صنعتی،  پژوهشی  کــز  مــرا ایــجــاد  کند. 
شرکت‌های فناور، استفاده از انرژی خورشیدی 
و بادی در کنار صنایع موجود و حرکت به سمت 
تولید محصولات کم‌کربن می‌تواند مسیر تازه‌ای 

برای این منطقه ایجاد کند.
امروز پارس با یک دو راهی روبه‌رو است: ادامه 
مسیر گذشته و باقی ماندن به‌عنوان بزرگ‌ترین 
پایگاه تولید محصولات فسیلی ایران، یا تبدیل 
شدن به یک هاب انرژی ترکیبی که در اقتصاد 

آینده منطقه خلیج فارس نقش‌آفرینی کند.
آینده این منطقه شاید نه در آخرین بشکه نفت 
و آخرین محموله پتروشیمی، بلکه در توانایی آن 

برای ساختن نسل تازه‌ای از انرژی رقم بخورد.

آیا منطقه ویژه اقتصادی پارس آماده ورود به عصر تازه انرژی است؟

تورم در پنج استان دارای 
منطقه آزاد، سه رقمی شد!

محمد لوری آبکنار
معاون اقتصادی موسسه تجارت‌جهانی

نادیا محمدی
معاون سردبیر



ــاز بــا هـــدف تبدیل شـــدن به  کــشــور از آغـ مناطق آزاد 
گرفتند.  کانون‌های تولید، صــادرات و گردشگری شکل 
در این میان، صنایع دستی می‌توانست حلقه پیوند 
که  اقتصاد محلی با بــازارهــای جهانی باشد؛ محصولی 
نه به فناوری پیچیده نیاز دارد، نه وابستگی سنگین 
طبیعی  منابع  محدودیت  با  نه  و  می‌کند  ایجاد  ارزی 
روبه‌روست. با این حال، بررسی وضعیت کنونی مناطق 
، ارس و ارونــد نشان  کیش، قشم، چابهار آزادی چــون 
می‌دهد سهم صنایع دستی از گردش مالی این مناطق، 
در مقایسه با ظرفیت‌های موجود، ناچیز و رو به کاهش 

است.
کارشناسان اقتصاد فرهنگی معتقدند یکی از بزرگ‌ترین 
و  تولید  کز  مرا از  آزاد  مناطق  ماهیت  تغییر  چالش‌ها، 
کــز مصرف و واردات اســت. در چنین  صـــادرات بــه مــرا
کالاهای خارجی سود  ساختاری، فروشگاه‌های عرضه 
بیشتری نسبت به بــازارچــه‌هــای صنایع دستی دارنــد 
و سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را به 
فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر و پربازده‌تر اختصاص دهند. 
که هنرمند محلی در رقابتی نابرابر با  نتیجه آن اســت 

کالاهای انبوه و ارزان‌قیمت قرار می‌گیرد.
در جزیره قشم، جایی که هنرهایی چون گلابتون‌دوزی، 
خوس‌دوزی و حصیربافی ریشه‌ای چندصدساله دارند، 
بسیاری از هنرمندان از کاهش فروش و محدود شدن 
بــازارهــای عرضه سخن می‌گویند. بخش قابل توجهی 
گردشگران، به‌ویژه در فصل‌های پرمسافر، به جای  از 

خرید تولیدات بومی، جذب کالاهای وارداتی می‌شوند 
که با تبلیغات گسترده‌تر و قیمت‌گذاری رقابتی‌تر عرضه 
می‌شوند. ایــن الگو تنها بــه قشم مــحــدود نیست؛ در 
کیش نیز فروشگاه‌های صنایع دستی اغلب در حاشیه 
کز تجاری بزرگ قرار گرفته‌اند و کمتر در مسیر اصلی  مرا

گردشگران دیده می‌شوند.
چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نمونه دیگری 
از این تناقض اقتصادی است. این منطقه با برخورداری 
از تنوع فرهنگی کم‌نظیر، ظرفیت تبدیل شدن به قطب 
صــادرات صنایع دستی بلوچ را دارد. سوزن‌دوزی‌های 
از  محلی  دست‌بافته‌های  و  کلپورگان  سفال  ظــریــف، 

بــازارهــای  در  می‌توانند  که  هستند  محصولاتی  جمله 
بین‌المللی جایگاه ویــژه‌ای داشته باشند. با این حال، 
ضعف در بازاریابی جهانی، نبود نشان‌های تجاری معتبر 
برخط  فــروش  شبکه‌های  بــه  دسترسی  محدودیت  و 
سبب شده است بسیاری از تولیدکنندگان همچنان در 

مقیاس کوچک و معیشتی فعالیت کنند.
مشکل تنها بــه فــروش مــحــدود نمی‌شود. بسیاری از 
فعالان این حوزه از نبود نظام حمایتی پایدار گلایه دارند. 
هنرمندان  بیمه  اســت،  کافی  نا اغلب  مالی  تسهیلات 
با چالش‌های متعدد روبه‌روست و آموزش‌های نوین 
گیر ارائه نمی‌شود.  بازاریابی و صادرات نیز به‌صورت فرا

ــرای ورود به  ب در نتیجه، نسل جــوان انگیزه چندانی 
حرفه‌های سنتی ندارد و بخشی از دانش بومی که طی 

سده‌ها شکل گرفته، در معرض نابودی قرار گرفته است.
کشورهای موفق نشان می‌دهد  از سوی دیگر، تجربه 
صنایع دستی مــی‌تــوانــد بــه یکی از پــایــه‌هــای اقتصاد 
گردشگری تبدیل شود. در بسیاری از مناطق آزاد آسیا، از 
امارات متحده عربی گرفته تا مالزی و تایلند، محصولات 
بومی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی مقصد محسوب 
می‌شوند، بلکه سهم قابل توجهی در درآمد گردشگری 
ــد. ایــن کشورها بــا ایــجــاد بــازارچــه‌هــای تخصصی،  دارنـ
با  دستی  صنایع  دادن  پیوند  و  بین‌المللی  برندینگ 

قابل  ــزوده  ــ اف ارزش  توانسته‌اند  گــردشــگــری،  صنعت 
توجهی خلق کنند.

در ایران نیز ظرفیت‌های مشابهی وجود دارد. مناطق آزاد 
به دلیل برخورداری از معافیت‌های گمرکی، دسترسی به 
گردشگران خارجی و امکان بــرقــراری ارتــبــاط مستقیم 
با بــازارهــای منطقه‌ای، می‌توانند به سکوی صــادرات 
صنایع دستی تبدیل شوند. اما تحقق این هدف مستلزم 
که صنایع  زمانی  تا  تغییر نگاه سیاست‌گذاران اســت. 
دستی صرفاً به‌عنوان فعالیتی فرهنگی و نه یک صنعت 
از سرمایه‌گذاری‌ها و  آن  اقتصادی دیــده شــود، سهم 

برنامه‌های توسعه‌ای محدود باقی خواهد ماند.
ــجــاد  بـــرخـــی صـــاحـــب‌نـــظـــران پــیــشــنــهــاد مــی‌کــنــنــد ای
آزاد،  مناطق  در  دستی  صنایع  تخصصی  خوشه‌های 
کز دائمی صادرات، توسعه فروشگاه‌های  راه‌انــدازی مرا
دیــجــیــتــال و مــشــارکــت دادن هــنــرمــنــدان در زنجیره 
گردشگری می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف 
کند. همچنین حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی 
و ثبت برندهای منطقه‌ای می‌تواند راه ورود محصولات 

ایرانی به بازارهای جهانی را هموارتر سازد.
ــذر اســـت. هر  ــال گ ــن هــمــه، زمـــان بــه ســرعــت در ح بــا ای
کارگاهی که تعطیل می‌شود، تنها یک واحد اقتصادی از 
میان نمی‌رود؛ بخشی از حافظه فرهنگی و هویت محلی 
نیز خاموش می‌شود. صنایع دستی مناطق آزاد امروز در 
نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ میان احیا و فراموشی. 
نتواند میان  فرهنگی  و  اقتصادی  گــر سیاست‌گذاری  ا
تجارت و هویت بومی تعادل برقرار کند، شاید در آینده‌ای 
، آنچه از هنرهای کهن این مناطق باقی  نه‌چندان دور
می‌ماند، تنها چند نمونه در موزه‌ها و عکس‌هایی در 

کتاب‌های تاریخ باشد.
اقتصاد صنایع دستی مناطق آزاد هنوز ظرفیت آن را 
دارد که به موتور اشتغال، ارزآوری و توسعه پایدار تبدیل 
شود؛ اما این ظرفیت، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند 
ــاری کــه جــهــان بــه دنبال  ــ ــده شـــدن اســـت. در روزگـ دیـ
کالاهای اصیل، روایت‌های بومی و تجربه‌های فرهنگی 
منحصربه‌فرد است، شاید بزرگ‌ترین خطر برای صنایع 
، بلکه فراموش شدن در میان  دستی ایران نه کمبود بازار

انبوه کالاهای بی‌هویت باشد.
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تجارت جهانی گزارش می‌دهد

اقتصاد صنایع دستی مناطق آزاد در مرز فراموشی
ــز بــازرگــانــی  ک ــور مــرا    در ویــتــریــن‌هــای پــرن
ــای وارداتــــــی بـــا بــســتــه‌بــنــدی‌هــای  ــالاهـ کـ مــنــاطــق آزاد، 
درخـــشـــان چــشــم هــر رهـــگـــذری را مــی‌ربــایــنــد؛ امـــا چند 
، در کــارگــاه‌هــای خــامــوش و بــازارچــه‌هــای  قــدم آن‌ســوتــر
نیمه‌جان، صدای چکش مسگران، نقش قلم هنرمندان 
چــوب و تــار و پــود بافندگان صنایع دستی به‌تدریج در 
گــاری  که روز گم می‌شود. صنعتی  هیاهوی تجارت مدرن 
یکی از مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد ایــران بــرای جذب 
گــردشــگــر و ارزآوری بــه شــمــار مــی‌رفــت، امـــروز در سایه 
کــم‌تــوجــهــی بــه اقتصاد  ســیــاســت‌هــای واردات‌مـــحـــور و 

فرهنگ، به مرز فراموشی رسیده است.

گزارش کوتاه

     بسیاری از مقاصد موفق گردشگری جهان، از روستاهای کوچک 
ایتالیا و اسپانیا گرفته تا جزایر جنوب شرق آسیا، نه با ساخت هتل‌های بزرگ 
بلکه با احیای آیین‌های محلی، جشنواره‌های بومی و روایت‌های فرهنگی 
کنون قشم نیز می‌خواهد با تدوین  کنند. ا گردشگران را جذب  توانسته‌اند 
کند؛ مسیری  « مسیر مشابهی را طی  »تقویم جامع رویدادهای روستامحور
که در صورت اجرای صحیح می‌تواند الگوی تازه‌ای برای توسعه گردشگری در 

مناطق آزاد ایران باشد.
در نشست اخیر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با دهیاران بخش مرکزی، 
کید شد که هر روستا باید بر پایه ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی  بر این موضوع تأ
و اجتماعی خود تعریف شود و رویدادهای بومی به فرصتی برای ایجاد اشتغال 
کنان تبدیل شوند. این نگاه، از منظر برنامه‌ریزی توسعه،  و افزایش درآمد سا
گامی رو به جلو محسوب می‌شود؛ زیرا ارزش اقتصادی فرهنگ محلی را به 
رسمیت می‌شناسد.اما پرسش اصلی اینجاست که آیا صرف ثبت رویدادها در 

یک تقویم، به معنای شکل‌گیری گردشگری پایدار است؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده بسیاری از طرح‌های مشابه در مناطق 
 ، مختلف کشور با تبلیغات گسترده آغاز شده‌اند، اما به دلیل نبود بودجه پایدار
کافی  کمبود امکانات اقامتی، آموزش نا ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، 
کوتاهی به فراموشی  جوامع محلی و نبود بازاریابی حرفه‌ای، پس از مدت 
سپرده شده‌اند. خطر آن وجود دارد که »تقویم رویدادها« نیز به فهرستی از 
برنامه‌های روی کاغذ تبدیل شود؛ برنامه‌هایی که هرگز به جریان اقتصادی 

واقعی منجر نشوند.
، پیوند دادن میزان حمایت سازمان به ثبت رویدادها در این  از سوی دیگر

بــرای مشارکت روستاها باشد، اما ممکن  گرچه می‌تواند انگیزه‌ای  تقویم، ا
است به رقابتی اداری و نه رقابتی بر پایه کیفیت منجر شود. توسعه گردشگری 
، حفظ اصالت  زمانی موفق خواهد بود که معیار اصلی، کیفیت تجربه گردشگر
کنان محلی می‌شود، نه صرفاً  که نصیب سا فرهنگی و میزان منفعتی باشد 

تعداد رویدادهای ثبت‌شده.
گر  ، خطر تجاری‌سازی بیش از حد فرهنگ بومی است. ا چالش مهم دیگر
آیین‌ها تنها برای جذب گردشگر بازطراحی شوند، به تدریج هویت فرهنگی 
خود را از دست خواهند داد و به نمایش‌هایی سفارشی تبدیل می‌شوند. 
گردشگری فرهنگی دقیقاً در  که موفقیت  بسیاری از کشورها نشان داده‌انــد 

حفظ اصالت این رویدادها نهفته است.
در نــهــایــت، موفقیت ایــن ابــتــکــار بیش از هــر چیز بــه پــاســخ چند پرسش 
وابسته اســت: آیــا دهــیــاران در طراحی و مدیریت رویــدادهــا اختیار واقعی 
گردشگری به روستاها بازمی‌گردد؟ آیا  خواهند داشــت؟ آیا درآمــد حاصل از 
افزایش  با  اقامت و خدمات عمومی متناسب  زیرساخت‌های حمل‌ونقل، 

گردشگران توسعه خواهد یافت؟
گر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، »تقویم جامع رویدادهای روستامحور  ا
قشم« می‌تواند از یک سند اداری به نقشه راه توسعه اقتصاد محلی تبدیل 
گر این طرح نیز به سرنوشت بسیاری از اسناد توسعه‌ای دچار شود،  شود. اما ا
نه تنها فرصت تازه‌ای برای روستاهای قشم از دست خواهد رفت، بلکه اعتماد 
جوامع محلی به سیاست‌های توسعه‌محور نیز بیش از پیش تضعیف خواهد 
شد. تفاوت میان این دو سناریو، نه در کیفیت نگارش یک تقویم، بلکه در اراده 

برای اجرای آن نهفته است.

گزارش کوتاه

   بــررســی تــازه آمــارهــای مرکز آمــار ایـــران از 
نگران‌کننده  نقطه‌به‌نقطه خــرداد ۱۴۰۵، تصویری  تورم 
که  جایی  می‌کند؛  ترسیم  کشور  در  ــورم  ت جغرافیای  از 
کرده‌اند. ایلام با ۱۱۴.۷  ۱۱ استان از مرز ۱۰۰ درصد عبور 
درصد، کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، 
کرمانشاه بــا ۱۰۵.۵  ــد و  آذربــایــجــان غربی بــا ۱۰۶.۱ درص
درصــد در صــدر ایــن فهرست قــرار دارنـــد. پس از آن نیز 
گلستان )۱۰۳.۹ درصد(، خراسان شمالی )۱۰۳.۳ درصد(، 
 ۱۰۱.۸( مرکزی  درصـــد(،   ۱۰۳.۱( بختیاری  و  چهارمحال 
درصد(، هرمزگان )۱۰۱.۴ درصد( و کهگیلویه و بویراحمد 

)۱۰۰.۷ درصد( دیده می‌شوند.
اما در میان این اعــداد، یک الگوی قابل تأمل به چشم 
مــی‌خــورد؛ از ۱۱ استان دارای تــورم سه‌رقمی، دست‌کم 
پنج استان میزبان مناطق آزاد تجاری هستند؛ ایلام با 
منطقه آزاد مهران، کردستان با منطقه آزاد بانه–مریوان، 
کو، کرمانشاه با منطقه  آذربایجان غربی با منطقه آزاد ما

آزاد قصرشیرین و هرمزگان با کیش و قشم.
گر  ــدی را مــطــرح مــی‌کــنــد: ا ــن هــمــزمــانــی، پرسشی ج ای
فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد، توسعه صادرات، جذب 
سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش اشتغال بوده است، 
چرا بخش قابل توجهی از استان‌های دارای این ظرفیت، 

امروز در صدر جدول تورم قرار گرفته‌اند؟ آیا مناطق آزاد 
به  یا  دهند  انجام  را  خــود  اصلی  مأموریت  توانسته‌اند 

تدریج از اهداف اولیه فاصله گرفته‌اند؟
از  بسیاری  که  می‌دهند  هشدار  سال‌هاست  منتقدان 
مناطق آزاد، به جای تبدیل شدن به دروازه صادرات، به 
کالا و تجارت مصرف‌محور بدل شده‌اند؛  کانون واردات 
روندی که نه تنها ارزش افزوده تولیدی ایجاد نکرده، بلکه 
با تقویت تقاضا برای کالاهای وارداتــی، فشار بیشتری بر 

بازارهای محلی وارد کرده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که بیشتر این استان‌ها 
کــشــور قـــرار دارنـــد؛  ــوردار  ــرخـ در زمـــره مــنــاطــق کمتر بـ
کــه قــرار بــود مناطق آزاد، مــوتــور محرک  اســتــان‌هــایــی 
کاهش شکاف‌های اقتصادی در آنها باشند.  توسعه و 
ــا هــمــزمــانــی مــحــرومــیــت، تـــورم ســه‌رقــمــی و  ــون امـ ــن ک ا
که  حضور مناطق آزاد، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند 
آیا این سیاست در اجــرا از مسیر قانونی خود منحرف 
شده است؟ پاسخ قطعی نیازمند پژوهش‌های علّی و 
تفکیک سایر عوامل اثرگذار بر تورم است، اما آمارهای 
خرداد ۱۴۰۵ دست‌کم زنگ خطری جدی برای بازنگری 
در عملکرد مناطق آزاد و میزان تحقق اهداف اولیه آنها 

به صدا درآورده است.

وقتی تقویم کافی نیست؛ آزمون تازه گردشگری 
روستایی در قشم

تجارت جهانی پرسش‌هایی درباره عدم نقش آفرینی مناطق آزاد در ایجاد رفاه 
و خوشبختی برای مردم را بررسی می‌کند؛

تورم در پنج استان دارای منطقه آزاد، سه رقمی شد!
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   آیین آغاز این طرح با حضور مقام‌های 
ارشد استانی و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 
که بیش از آنکه رنــگ‌وبــوی تشریفاتی  شــد؛ رویـــدادی 
داشته باشد، حامل یک پیام سیاسی و اقتصادی بود: 
که پیوند میان جزایر راهبردی  دولت در پی آن است 
هرمزگان و سرزمین اصلی را مستحکم‌تر کند؛ پیوندی 
و  تجارت  ســرمــایــه‌گــذاری،  گردشگری،  بر  می‌تواند  که 

حتی الگوی توسعه جنوب کشور اثرگذار باشد.
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از 
این تصمیم با عنوان تحقق »آرزوی بیست‌ساله مردم 
گرچه بــار احساسی  که ا کــرد؛ توصیفی  هرمزگان« یــاد 
دارد، اما واقعیتی تاریخی را نیز بازتاب می‌دهد. سال‌ها 
کنان اســتــان، بــه‌ویــژه فــعــالان اقتصادی،  کــه سا ــود  ب
از  که استفاده  بودند  رفــع محدودیت‌هایی  خــواهــان 
خودروهای مناطق آزاد را به محدوده جزیره محدود 
می‌کرد. این محدودیت نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل 
را افزایش می‌داد، بلکه پیوستگی اقتصادی میان جزایر 

و سرزمین اصلی را نیز تضعیف می‌کرد.
آزاد  در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، مناطق 
نه به‌عنوان جزایری منفک، بلکه به‌عنوان موتورهای 
مــحــرک اقــتــصــاد مــلــی عــمــل مــی‌کــنــنــد. هــنــگــامــی که 
ارتــبــاط مــیــان ایــن مناطق و پــیــرامــون آن‌هـــا تسهیل 
و  گردشگری  خدمات،  تأمین،  زنجیره‌های  می‌شود، 
سرمایه‌گذاری نیز با شتاب بیشتری توسعه می‌یابند. 
گامی در  ، اجــرای این طرح را می‌توان  از همین منظر
جهت کاهش شکاف میان ظرفیت‌های قانونی مناطق 

آزاد و نیازهای واقعی اقتصاد دانست.
امــا اهمیت ایــن مراسم تنها به رونمایی از یک طرح 
مــحــدود نــمــی‌شــد. مــدیــرعــامــل ســازمــان منطقه آزاد 
گــزارش عملکرد به  که بیش از یک  کیش، در سخنانی 
ارائه تصویری از آینده شباهت داشت، از مجموعه‌ای از 
شاخص‌های اقتصادی سخن گفت که نشان می‌دهد 
ــازه‌ای از  گذشته وارد مرحله ت این جزیره در ماه‌های 

بازسازی و احیای اقتصادی شده است.
به گفته او، میزان سرمایه‌گذاری در کیش نسبت به دوره 
مشابه سال پیش بیش از هفت برابر افزایش یافته است؛ 
گر تداوم یابد، می‌تواند جایگاه این منطقه را  رقمی که ا
بار دیگر در میان جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری 

کند. هــم‌زمــان، تعداد پــروازهــای روزانــه  کشور تثبیت 
جزیره به ۱۵۲ پرواز رسیده که بالاترین سطح ثبت‌شده 
در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ شاخصی که معمولاً 
یکی از دقیق‌ترین معیارهای سنجش رونق گردشگری 

و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
، بازگشت برخی پروژه‌های متوقف‌شده  در کنار این آمار
نیز اهمیت ویــژه‌ای دارد. بنا بر اعلام سازمان منطقه 
کیش، بیش از ۱۱۰ هــزار میلیارد تومان پــروژه طی  آزاد 
گون متوقف یا منجمد  سال‌های گذشته به دلایل گونا
کنون با همکاری دستگاه قضایی، نهادهای  شده بود. ا
نظارتی و مدیریت منطقه آزاد، بخشی از این طرح‌ها 
که نه‌تنها  دوبــاره وارد چرخه اجــرا شده‌اند؛ رخــدادی 
کد است، بلکه پیام  به معنای آزاد شدن سرمایه‌های را

روشنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز دارد: 
امنیت ســرمــایــه‌گــذاری، بیش از هــر زمــان دیــگــری، در 

دستور کار قرار گرفته است.
ــاه الکترونیک  در همین چــارچــوب، راه‌انــــدازی دادگـ
کیش نیز اقدامی نمادین امــا راهــبــردی به  در جزیره 
شمار می‌رود. در اقتصادهای نوین، سرعت رسیدگی 
به اختلافات حقوقی یکی از مؤلفه‌های اصلی بهبود 
کــســب‌وکــار اســـت. دیجیتالی شــدن خدمات  فــضــای 
کاهش  را  اقتصادی  قضایی می‌تواند هزینه مبادلات 
دهد و اعتماد فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد؛ 
موضوعی که سال‌ها از مطالبات جامعه سرمایه‌گذاری 

کشور بوده است.
با این حال، پشت این روایت امیدوارکننده، واقعیتی 

که مدیرعامل سازمان  دیگر نیز وجود دارد؛ واقعیتی 
منطقه آزاد کیش آشکارا به آن اشاره کرد. اقتصاد کیش 
طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه پس از تنش‌های امنیتی و 
، با رکودی محسوس در صنعت گردشگری  جنگ اخیر
روبه‌رو شده است. کاهش ورود گردشگران، افت درآمد 
وابسته،  خدمات  و  رستوران‌ها  خرید،  کز  مرا هتل‌ها، 
فشار سنگینی بر اقتصاد جزیره وارد کرده و بسیاری از 

بنگاه‌ها را در وضعیت دشوار مالی قرار داده است.
از همین رو، درخــواســت بــرای حمایت‌های مالیاتی، 
کاهش فشارهای بیمه‌ای و تسهیل  تسهیلات بانکی، 
گمرکی را باید نه یک مطالبه مقطعی، بلکه  رویه‌های 
بخشی از برنامه احیای اقتصاد جزیره دانست. تجربه 
جهانی نیز نشان می‌دهد که مناطق آزاد، در دوره‌های 

بحران، بدون حمایت‌های هدفمند دولت‌ها به‌سختی 
قادر به بازیابی توان رقابتی خود هستند.

کبیری،  با وجود این، شاید مهم‌ترین بخش سخنان 
اشاره به مفهوم »منطقه آزاد نسل هفتم« بود؛ مفهومی 
که در ادبیات نوین توسعه اقتصادی، به مناطقی اطلاق 
یا  گمرکی  معافیت‌های  محل  صرفاً  دیگر  که  می‌شود 
واردات کالا نیستند، بلکه بر اقتصاد دیجیتال، خدمات 
مالی، فناوری‌های نو، نــوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان و 

زنجیره‌های ارزش جهانی تمرکز دارند.
گر این چشم‌انداز از مرحله شعار به اجرا برسد، کیش  ا
سکوی  به  سنتی،  گردشگری  مقصد  یک  از  می‌تواند 
شرکت‌های  استقرار  سرمایه،  جــذب  بــرای  منطقه‌ای 
ــادرات  ، توسعه خــدمــات مالی بین‌المللی و ص فــنــاور
خدمات تبدیل شود؛ تغییری که نه‌تنها اقتصاد جزیره، 
بلکه جایگاه ایــران در شبکه تجارت منطقه‌ای را نیز 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با این همه، موفقیت این مسیر به یک شرط اساسی 
وابسته است: ثبات سیاست‌گذاری. سرمایه، بیش از 
گر قوانین مناطق آزاد  ، از بی‌ثباتی گریزان است. ا هر چیز
به‌طور مــداوم دستخوش تغییر شوند یا تصمیم‌های 
حتی  باشد،  همراه  سیاسی  نوسان‌های  با  اقتصادی 
جذاب‌ترین مشوق‌ها نیز توان جذب سرمایه پایدار را 

نخواهند داشت.
گرچه در ظاهر  ک کیش و قشم، ا طرح تردد خودروهای پلا
با حمل‌ونقل ارتباط دارد، اما در واقع نمادی از آزمون 
بــزرگ‌تــری اســت؛ آزمونی بــرای سنجش میزان آمادگی 
سیاست‌گذاران در بازتعریف نقش مناطق آزاد در اقتصاد 
گر این تصمیم آغازگر مجموعه‌ای از اصلاحات  ایــران. ا
ساختاری، تسهیل مقررات، تقویت حکمرانی هوشمند و 
حمایت پایدار از سرمایه‌گذاری باشد، می‌تواند به الگویی 

برای دیگر مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
اقتصاد جنوب ایــران امــروز بیش از هر زمــان دیگری به 
چنین تحولاتی نیاز دارد. جغرافیا، ظرفیت‌های طبیعی 
و موقعیت راهبردی هرمزگان سال‌هاست فرصت‌های 
کشور قــرار داده، امــا بهره‌برداری  کم‌نظیری در اختیار 
کامل از این مزیت‌ها نیازمند تصمیم‌هایی است که فراتر 
از مدیریت روزمره بیندیشند. آزادسازی تردد خودروهای 
مناطق آزاد شاید نخستین گام باشد، اما آنچه آینده را 
رقم خواهد زد، استمرار اصلاحات و تبدیل این تصمیم‌ها 
به بخشی از یک راهبرد توسعه پایدار اســت؛ راهبردی 
که بتواند هرمزگان را از دروازه تجارت ایــران، به یکی از 

پیشران‌های اصلی اقتصاد منطقه‌ای بدل کند.

ک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر       گاهی یک تصمیم اجرایی، بسیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود. مجوز تردد خودروهای پلا
استان هرمزگان، در نگاه نخست شاید تنها تغییری در مقررات حمل‌ونقل به نظر برسد؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از دگرگونی در نگرش 

سیاست‌گذاران نسبت به نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران باشد؛ مناطقی که سال‌ها میان آرمان توسعه و واقعیت محدودیت‌های قانونی سرگردان مانده‌اند.

ک کیش و قشم، تنها یک امتیاز ترافیکی نیست؛ آزمونی برای آینده اقتصاد مناطق آزاد ایران آزادسازی تردد خودروهای پلا

ک منطقه در کل هرمزگان آزاد شدن پلا

گزارش کوتاه

   در اقتصاد جهانی، گاهی یک ایستگاه راه‌آهن ارزشی فراتر 
از یک بندر یا بزرگراه پیدا می‌کند. در روزگاری که رقابت کشورها بیش از هر 
زمان دیگری بر سر کریدورهای بازرگانی شکل گرفته، هر گره لجستیکی 
، ارزان‌تر و مطمئن‌تر کند، به دارایی  که بتواند مسیر حرکت کالا را کوتاه‌تر
کشور بــدل مــی‌شــود. در چنین چارچوبی، تفاهم‌نامه  راهــبــردی یک 
همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 
گر به مرحله اجرا  را باید فراتر از یک توافق اجرایی دانست؛ سندی که ا
برسد، می‌تواند جایگاه جلفا را از یک گذرگاه مرزی به یکی از مهم‌ترین 

هاب‌های ترانزیتی و لجستیکی شمال‌غرب ایران ارتقا دهد.
این تفاهم‌نامه در ظاهر بر توسعه زیرساخت‌های ریلی، نوسازی ناوگان، 
کز لجستیکی،  تجهیز ایستگاه بین‌المللی جلفا، ایجاد باراندازها و مرا
هوشمندسازی خدمات و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی تمرکز دارد، اما 
، از تغییر نگاه سیاست‌گذاران به جایگاه منطقه آزاد  در لایه‌ای عمیق‌تر
ارس حکایت می‌کند؛ تغییری که بر پایه تبدیل این منطقه به حلقه‌ای 

اثرگذار در زنجیره بازرگانی میان ایران، قفقاز و اوراسیا شکل گرفته است.

جلفا؛ مزیتی که دوباره کشف شده است

جلفا از معدود نقاط ایــران است که جغرافیا به تنهایی برای آن مزیت 
اقتصادی آفریده است. همجواری با جمهوری آذربایجان، جمهوری 
خودمختار نخجوان و ارمنستان، این منطقه را در چهارراهی قرار داده که 

می‌تواند پیونددهنده بازارهای جنوب، قفقاز و حتی اروپا باشد.
گون کمتر مورد استفاده قرار گرفت،  سال‌ها این ظرفیت به دلایل گونا
کنون مجموعه‌ای از تصمیم‌ها نشان می‌دهد نگاه تــازه‌ای به این  اما ا
موقعیت شکل گرفته است. توسعه شبکه ریلی، تکمیل زیرساخت‌های 
لجستیکی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، دیگر صرفاً پروژه‌هایی عمرانی 
نیستند؛ بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی کشور برای افزایش سهم از بازار 

ترانزیت منطقه به شمار می‌روند.
گی تفاهم‌نامه تازه، جامع بودن آن است. برخلاف بسیاری  مهم‌ترین ویژ
از توافق‌های گذشته که تنها بر توسعه خطوط ریلی تمرکز داشتند، این بار 

مجموعه‌ای از پروژه‌های مکمل در کنار یکدیگر دیده شده‌اند.
ــاری و مسافری، تجهیز ایستگاه بین‌المللی جلفا،  ب نــاوگــان  نــوســازی 
کز لجستیکی، توسعه حمل‌ونقل  ایجاد باراندازهای نوین، ساخت مرا
تخلیه،  و  بارگیری  فرآیندهای  دیجیتالی‌سازی  ریل–جاده،  ترکیبی 

مدیریت هوشمند ترافیک ریلی، ساماندهی اراضی پیرامون راه‌آهــن و 
بررسی احداث خطوط فرعی، همگی اجزای یک زنجیره واحد هستند؛ 
زنجیره‌ای که هدف آن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیکی 
 Logistics است.در ادبیات اقتصاد حمل‌ونقل، چنین مجموعه‌ای یک
Ecosystem محسوب می‌شود؛ ساختاری که در آن زیرساخت، فناوری، 

سرمایه‌گذاری و خدمات به صورت یکپارچه عمل می‌کنند.
ــن جــمــهــوری اســامــی ایـــران احیای  ــ در کــنــار ایــن تــفــاهــم‌نــامــه، راه‌آه
مسیر جلفا–نخجوان–ایروان–تفلیس را نیز در اولویت قرار داده است؛ 
مسیری که زمانی یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های ارتباطی ایران با قفقاز بود.
احیای این مسیر، صرفاً بازگشایی یک خط آهن قدیمی نیست. این 
پروژه می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای شمالی را تسهیل کند، ظرفیت 
کریدورهای بین‌المللی را افزایش دهد و نقش منطقه آزاد ارس را در زنجیره 

ترانزیتی اوراسیا پررنگ‌تر سازد.
البته تحقق چنین هدفی، افزون بر توسعه زیرساخت‌ها، به دیپلماسی 

فعال منطقه‌ای نیز وابسته است؛ زیرا مسیرهای فرامرزی، بیش از آنکه 
پروژه‌ای مهندسی باشند، پروژه‌ای سیاسی و اقتصادی هستند.

شرکت  راه‌انــــدازی  اعــام‌شــده،  برنامه‌های  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
»ارس‌ریل« با مشارکت بخش خصوصی است.

در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، توسعه صنعت ریلی تنها بر دوش دولت 
قرار نــدارد. مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی، رقابت‌پذیری را افزایش 
می‌دهد، سرعت نوسازی ناوگان را بیشتر می‌کند و کیفیت خدمات را ارتقا 

می‌بخشد.
ــوان نــشــانــه‌ای از  ــی‌ت حمایت راه‌آهــــن از شکل‌گیری ایـــن شــرکــت را م
حرکت تدریجی صنعت ریلی ایــران به سوی الگوهای نوین مدیریت و 
که در آن دولــت نقش سیاست‌گذار و  سرمایه‌گذاری دانست؛ الگویی 

تسهیل‌گر را بر عهده می‌گیرد و بخش خصوصی موتور توسعه می‌شود.
برنامه توسعه ارس تنها به جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود. اعلام آمادگی 
کانتینرهای یخچالی و توسعه حمل محصولات  بــرای تأمین  راه‌آهـــن 

کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای، نشان می‌دهد نگاه تازه‌ای به زنجیره ارزش 
صادرات شکل گرفته است.برای منطقه‌ای که بخش مهمی از اقتصاد آن 
بر تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی استوار است، دسترسی به شبکه 
حمل‌ونقل سریع و کم‌هزینه می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد 
کند؛ مزیتی که نه تنها هزینه صــادرات را کاهش می‌دهد، بلکه بازارهای 
تازه‌ای را نیز در دسترس تولیدکنندگان قرار خواهد داد.در کنار اهداف 
کلان اقتصادی، نوسازی ناوگان مسافری نیز یکی از محورهای اصلی 
برنامه‌هاست.نماینده مــردم مرند و جلفا در مجلس شــورای اسلامی، 
توسعه حمل‌ونقل ریلی مسافری، افزایش ایمنی، بهبود کیفیت خدمات و 
ارتقای رفاه شهروندان را از مطالبات اصلی مردم منطقه عنوان کرده است.
توسعه پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که منافع آن تنها در آمار ترانزیت یا 
کنان منطقه را نیز ارتقا  صــادرات خلاصه نشود، بلکه کیفیت زندگی سا

دهد؛ موضوعی که در برنامه‌های جدید مورد توجه قرار گرفته است.

اراضی راه‌آهن؛ فرصتی برای توسعه شهری

یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده این طرح، ساماندهی اراضی راه‌آهن 
در محدوده جلفاست.

مدیریت مشترک این اراضی می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای 
ــرای توسعه شهری، جــذب سرمایه و ایجاد  ــن، فرصت تـــازه‌ای ب راه‌آهـ

خدمات پشتیبان لجستیکی فراهم کند.
در بسیاری از شهرهای جهان، توسعه پیرامون ایستگاه‌های ریلی به 
یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شده است؛ الگویی 
کنون می‌تواند در جلفا نیز به اجرا درآید.با وجود همه ظرفیت‌ها،  که ا

موفقیت این برنامه به یک عامل تعیین‌کننده وابسته است؛ اجرا.
به  که  می‌کنند  پیدا  واقعی  ارزش  زمانی  زیرساختی  تفاهم‌نامه‌های 
پروژه‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری‌های واقعی، افزایش حجم حمل بار، 
رشد صادرات و جذب سرمایه بینجامند. نوسازی خطوط، اصلاح مسیر 
کز لجستیکی، هوشمندسازی ایستگاه و احیای  جلفا–تبریز، تکمیل مرا
مسیرهای فــرامــرزی، همگی نیازمند منابع مالی، مدیریت منسجم و 

تداوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول هستند.
با این حال، تفاوت برنامه کنونی با بسیاری از طرح‌های گذشته در آن 
که توسعه ریلی، لجستیک، حمل‌ونقل ترکیبی، توسعه شهری،  است 
فناوری، مشارکت بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی، همگی در 
قالب یک راهبرد مشترک تعریف شده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند منطقه 
آزاد ارس را از یک منطقه مرزی فعال، به یکی از بازیگران اثرگذار شبکه 

ترانزیتی اوراسیا تبدیل کند.

آیا ارس به هاب تازه ترانزیت و لجستیک اوراسیا تبدیل می‌شود؟

نادیا محمدی
معاون سردبیر
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   در شرایطی که تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات به 
کید قرار  عنوان سه محور اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور مورد تأ
گرفته‌اند، بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی، بیش 
ارزیابی مستقیم  بــرای  آنکه یک برنامه تشریفاتی باشند، فرصتی  از 
ظرفیت‌ها، شناسایی چالش‌ها و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به شمار 
می‌روند. در همین چارچوب، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
به همراه بازرس کل استان گیلان با حضور در تعدادی از واحدهای 
از نزدیک در جریان رونــد فعالیت  ایــن منطقه،  تولیدی مستقر در 

صنایع، مسائل اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای آن‌ها قرار گرفت.
این بازدید که با حضور مدیران و مسئولان واحدهای صنعتی برگزار 
شد، با هدف بررسی وضعیت تولید، میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های 
موجود، روند اشتغال و همچنین ارزیابی موانعی انجام شد که فعالان 
اقتصادی در مسیر توسعه فعالیت‌های خود با آن مواجه هستند. 
ایــن نشست‌های میدانی، ضمن  در  تولیدی  واحــدهــای  مــدیــران 
گزارشی از عملکرد مجموعه‌های خود، به تشریح برنامه‌های  ارائــه 
توسعه‌ای، ظرفیت‌های صادراتی و نیازهای زیرساختی پرداختند و 
دغدغه‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تسهیل فرآیندهای اداری، 
رفع  و  سرمایه‌گذاری  از  حمایت  لجستیکی،  زیرساخت‌های  تأمین 

ح کردند. برخی موانع اجرایی مطر
کید  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان این بازدید، با تأ
بر اینکه ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان یکی از مؤثرترین راهکارها 
برای تصمیم‌گیری دقیق و واقع‌بینانه است، اظهار داشت که سیاست 
سازمان بر مبنای حضور مستمر در کنار فعالان اقتصادی و پیگیری 
ــان از نزدیک اســت. وی با اشــاره به نقش مناطق آزاد در  مسائل آن
کرد  تقویت تولید صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری، خاطرنشان 

که توسعه اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که فرآیندهای اجرایی با 
سرعت، شفافیت و هماهنگی بیشتری دنبال شوند و موانع پیش روی 

تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در حوزه‌های 
کثری  صنعتی، تجاری، بندری و ترانزیتی، بر ضرورت بهره‌گیری حدا
تولید، توسعه صـــادرات غیرنفتی و  افــزایــش  بــرای  ایــن مزیت‌ها  از 
کــه سازمان  کــرد و افـــزود  کید  ایــجــاد فــرصــت‌هــای جدید اشتغال تأ
منطقه آزاد انزلی حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را یکی از 

کرد با همکاری  مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند و تلاش خواهد 
از  بیش  منطقه  در  اقتصادی  فعالیت  مسیر  اجرایی،  دستگاه‌های 

پیش تسهیل شود.
گیلان نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت نقش  بازرس کل استان 
، حمایت از واحــدهــای صنعتی را  کــشــور تولید در رشــد اقــتــصــادی 
کنار  گفت دستگاه‌های نظارتی در  کرد و  ضرورتی راهبردی توصیف 
رفــع مشکلات و  تــاش می‌کنند زمینه  انجام وظایف قانونی خــود، 
کید کرد  تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را نیز فراهم کنند. وی تأ

، زمانی کارآمد خواهد بود که در کنار صیانت از قانون،  که نظارت مؤثر
به رفع گره‌های اجرایی و حمایت از بخش مولد اقتصاد نیز کمک کند.
در ادامه این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و بازرس 
کل استان از بخش‌های مختلف خطوط تولید، انبارها، واحدهای 
گفت‌وگو  کردند و در  کارخانه‌ها بازدید  فنی و بخش‌های توسعه‌ای 
آخرین وضعیت  واحــدهــا،  ایــن  کارکنان  و  کارشناسان  مــدیــران،  با 
مــورد  را  توسعه‌ای  برنامه‌های  و  هــدف  بــازارهــای  اشتغال،  تولید، 
بررسی قرار دادند. در این دیدارها بر لزوم افزایش بهره‌وری، استفاده 
کیفیت محصولات و توسعه بازارهای  از فناوری‌های نوین، ارتقای 

کید شد. صادراتی تأ
منطقه آزاد انزلی طی سال‌های اخیر به واسطه موقعیت راهبردی 
کــریــدورهــای  خــود در ســواحــل جنوبی دریـــای خــزر و دسترسی بــه 
تولید،  قــطــب‌هــای  مهم‌ترین  از  یکی  بــه  حمل‌ونقل،  بین‌المللی 
تجارت و صادرات در شمال کشور تبدیل شده است. استقرار ده‌ها 
واحد صنعتی و تولیدی در این منطقه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های 
شغلی، نقش قابل توجهی در توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری 

داخلی و خارجی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی ایفا کرده است.
از این دســت، عــاوه بر ایجاد ارتباط مستقیم  بازدیدهای میدانی 
میان مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، امکان تصمیم‌گیری بر پایه 
که  واقعیت‌های موجود در محیط تولید را فراهم می‌کند؛ رویکردی 
می‌تواند روند رفع موانع، تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش 

هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بهبود بخشد.
آزاد  بر استمرار تعامل میان سازمان منطقه  بازدید،  این  پایان  در 
کید شد و مقرر گردید  انزلی، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی تأ
چارچوب  در  تولیدی  واحــدهــای  ســوی  از  ح‌شده  مطر موضوعات 
گیرد تا زمینه بــرای توسعه  سازوکارهای قانونی مــورد پیگیری قــرار 
فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید، رونق صادرات و تقویت جایگاه 
منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد شمال کشور 

بیش از پیش فراهم شود.

تولید زیر ذره‌بین؛ بازدید مشترک مدیرعامل منطقه 

آزاد انزلی و بازرس کل گیلان از واحدهای صنعتی

گزارش کوتاه

گستره‌ای از  که به بندر ماهشهر نگاه می‌کنید،     از فــراز آسمان 
دودکش‌ها، مخازن عظیم، خطوط لوله و اسکله‌های صادراتی چشم را پر می‌کند؛ 
تصویری که بیش از نیم قرن است نماد صنعت پتروشیمی ایران به شمار می‌رود. 
اینجا یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه است؛ 
جایی که میلیون‌ها تن فرآورده شیمیایی هر سال راهی بازارهای جهانی می‌شود 
و سهم چشمگیری در ارزآوری کشور دارد. اما پشت این منظره صنعتی، پرسشی 
قدیمی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا با وجود چنین زیرساختی، ماهشهر 
هنوز نتوانسته به کانون صنایع پایین‌دستی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا 

بدل شود؟
این پرسش تنها درباره یک شهر یا چند مجتمع پتروشیمی نیست؛ بلکه به یکی از 
بنیادی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بازمی‌گردد. اقتصادی که سال‌ها بر فروش 
کمتر توانسته زنجیره تولید را تا محصول  کــرده، اما  مواد خام و نیمه‌خام تکیه 

نهایی گسترش دهد.
ک ارزان یا منابع طبیعی  در اقتصاد نوین، مزیت رقابتی تنها در دسترسی به خورا
خلاصه نمی‌شود. کشورهایی که امروز فرمانروای بازار محصولات شیمیایی جهان 
هستند، مواد پایه را به هزاران فرآورده صنعتی، پزشکی، خودرویی، بسته‌بندی و 
الکترونیکی تبدیل می‌کنند. ارزش افزوده واقعی نه در تولید اتیلن و پروپیلن، بلکه 
در کارخانه‌هایی نهفته است که این مواد را به قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، 

الیاف پیشرفته، رزین‌های مهندسی و صدها کالای دیگر بدل می‌کنند.
ماهشهر اما هنوز بیش از آنکه یک شهر صنعتی با زنجیره کامل تولید باشد، در 
نقش تأمین‌کننده مواد اولیه ظاهر شده است. بخش بزرگی از محصولات پایه 
پس از تولید، مستقیماً صادر یا به دیگر استان‌ها منتقل می‌شود؛ در حالی که 
فرصت ایجاد هزاران شغل، جذب سرمایه و توسعه فناوری می‌توانست در همان 

منطقه شکل بگیرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، نبود پیوند میان صنایع مادر و صنایع 
ک  کارخانه‌های پایین‌دستی تنها به دسترسی به خورا تکمیلی اســت. ایجاد 
لجستیکی،  مالی،  زیرساخت‌های  از  شبکه‌ای  نیازمند  بلکه  نیست؛  وابسته 
که  پژوهشی و حقوقی است. سرمایه‌گذار زمانی وارد چنین عرصه‌ای می‌شود 
، قوانین شفاف و امکان صادرات  ک، دسترسی به بــازار از پایداری تأمین خــورا
اطمینان داشته باشد. در غیاب این مؤلفه‌ها، سرمایه به جای ورود به تولید، به 

فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر هدایت می‌شود.
، تمرکز تاریخی سیاست‌گذاری بر افزایش ظرفیت تولید مواد پایه بوده  چالش دیگر
گذشته، بسیاری از طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی  است. طی دهه‌های 
بر ساخت واحدهای تولید متانول، اوره، الفین و دیگر محصولات پایه متمرکز 
بوده‌اند؛ در حالی که حلقه‌های بعدی زنجیره کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
نتیجه آنکه ظرفیت تولید افزایش یافته، اما سهم صنایع تکمیلی از این رشد 

همگام نبوده است.
کره‌جنوبی،  کشورهای موفق، تصویر متفاوتی ارائــه می‌دهد.  نگاهی به تجربه 
گــاز در اختیار نـــدارد، با توسعه خوشه‌های صنعتی و  که منابع عظیم نفت و 
پیوند میان شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک، توانسته بخش بزرگی از بازار 
محصولات پیشرفته شیمیایی را در اختیار بگیرد. در چین نیز مناطق پتروشیمی 
تنها محل تولید مواد اولیه نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای از کارخانه‌های کوچک و 
ک حلقه  متوسط پیرامون مجتمع‌های بزرگ شکل گرفته‌اند و هر حلقه، خورا
بعدی را تأمین می‌کند. در چنین الگویی، هر تن ماده اولیه چندین بار در چرخه 

تولید ارزش می‌آفریند.

ماهشهر نیز از بسیاری جهات ظرفیت حرکت در چنین مسیری را دارد. نزدیکی به 
آب‌های آزاد، دسترسی به بندرهای تخصصی، شبکه گسترده خطوط لوله، وجود 
 ، کشور نیروی انسانی متخصص و استقرار بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی 
کمتر منطقه‌ای در ایران به صورت هم‌زمان در اختیار  که  مزیت‌هایی هستند 
دارد. با این حال، این مزیت‌ها زمانی به ثروت پایدار تبدیل می‌شوند که زنجیره 

ارزش در همان منطقه تکمیل شود.
از سوی دیگر، جهان نیز در حال تغییر است. بازارهای بین‌المللی به تدریج از 
فروش مواد پایه فاصله گرفته و تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و تخصصی 
کــربــن و  کــنــار آن، مــقــررات زیست‌محیطی، مــالــیــات  افــزایــش یافته اســـت. در 
استانداردهای جدید صادراتی، رقابت را دشوارتر کرده‌اند. در چنین شرایطی، 
کشورهایی که تنها به صادرات مواد نیمه‌خام وابسته باشند، با فشار بیشتری 

روبه‌رو خواهند شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توسعه صنایع پایین‌دستی، تنها به افزایش 
درآمدهای ارزی محدود نمی‌شود. این بخش می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، 
کاهش دهد و زمینه رشد شرکت‌های  وابستگی به نوسان بازارهای جهانی را 
دانش‌بنیان را فراهم آورد. هر کارخانه کوچک تولید قطعات پلیمری، تجهیزات 
پزشکی یا محصولات مهندسی، می‌تواند حلقه‌ای از زنجیره‌ای باشد که ارزش 

اقتصادی آن چندین برابر صادرات مواد اولیه است.
البته مسیر پیش رو آســان نیست. سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی نیازمند 
زیرساخت‌های حمل‌ونقل،  اصــاح مقررات، تسهیل صــدور مجوزها، توسعه 
کز نوآوری، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و تأمین مالی بلندمدت  ایجاد مرا
ک نیز نمی‌توانند به  است. بدون چنین اصلاحاتی، حتی فراوان‌ترین منابع خورا

تنهایی موتور توسعه باشند.
ماهشهر امروز در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. این منطقه می‌تواند 
همچنان نقش سنتی خود را به عنوان صادرکننده مواد پایه حفظ کند؛ یا آنکه با 
نگاهی نو، به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تولید محصولات پیشرفته شیمیایی 
، تنها در  و صنایع پایین‌دستی در منطقه بدل شود. تفاوت میان این دو مسیر
آمار صادرات یا ظرفیت تولید خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در کیفیت اشتغال، میزان 
سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و سهم ایــران از زنجیره ارزش جهانی معنا پیدا 
می‌کند.شاید مهم‌ترین پرسش امروز این نباشد که ماهشهر چه میزان محصول 
پتروشیمی تولید می‌کند؛ بلکه این باشد که از هر تن ماده اولیه، چه اندازه ثروت، 
کشور خلق می‌شود. پاسخ به ایــن پرسش،  دانــش و فرصت شغلی در داخــل 
می‌تواند آینده بزرگ‌ترین قطب پتروشیمی ایران را برای دهه‌های پیش رو رقم 

بزند.

گزارش کوتاه

   کامیون‌ها بی‌وقفه از کنار سلفچگان عبور 
می‌کنند. هر روز هزاران تُن کالا از بزرگراه‌هایی می‌گذرد که 
شمال را به جنوب و شرق را به غرب ایران پیوند می‌دهد. 
کیلومتر آن‌سوتر می‌گذرند و نقشه‌های  قطارها از چند 
گره‌های  اقتصادی، این نقطه را یکی از راهبردی‌ترین 
کشور نشان می‌دهند. با این همه، پرسشی  سرزمینی 
ساده همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا جایی که باید 
قلب تپنده لجستیک و تولید ایــران باشد، هنوز بیشتر 

یک گذرگاه است تا یک مقصد؟
در اقتصاد، جغرافیا معمولاً سرنوشت را رقم می‌زند؛ اما 
کافی  که جغرافیا، به‌تنهایی  سلفچگان نشان می‌دهد 

نیست.
ایــن منطقه ویــژه اقتصادی نزدیک به سه دهــه پیش 
با یک آرزو متولد شد؛ اینکه تولیدکننده، صادرکننده و 
سرمایه‌گذار را در نقطه‌ای گرد هم آورد که فاصله‌اش با 
کمتر از چند ساعت  ــازار مصرف ایــران  بخش بزرگی از ب
باشد. مزیتی که بسیاری از کشورهای منطقه میلیاردها 
دلار خرج می‌کنند تا به آن دست یابند، در سلفچگان 
گرفتن در چهارراه  به‌صورت طبیعی وجود داشت؛ قرار 
، نزدیکی به پایتخت، دسترسی به شبکه  ارتباطی کشور
ــازارهــای داخــلــی و  ریلی و بــزرگــراهــی و امــکــان پیوند بــا ب

خارجی.
گر از مدیران صنعتی، رانندگان کامیون یا حتی  ، ا اما امروز
بسیاری از شهروندان قم بپرسید سلفچگان دقیقاً چه 
جایگاهی در اقتصاد ایران دارد، پاسخ‌ها یکسان نیست. 
کالا و  برخی آن را شهرک صنعتی می‌دانند، بعضی انبار 

گروهی تنها نامی بر تابلوهای کنار آزادراه.
همین ابهام، نخستین نشانه یک مسئله عمیق‌تر است؛ 
مسئله‌ای که تنها به سلفچگان محدود نمی‌شود، بلکه 
تصویر کوچکی از توسعه اقتصادی ایران است؛ توسعه‌ای 
که بارها زیرساخت ساخته، اما کمتر توانسته پیرامون آن 

کوسیستم اقتصادی خلق کند. ا
گذشته، آمارها از افزایش صــادرات، رشد  در سال‌های 
حکایت  محصولات  تنوع  و  تولیدی  واحــدهــای  شمار 
داشته‌اند. از صنایع خودروسازی تا فرآورده‌های آرایشی 
مصرفی،  کــالاهــای  تــا  صنعتی  قطعات  از  بهداشتی،  و 
کشور را در  سلفچگان توانسته بخشی از ظرفیت تولید 
خود جای دهــد. حتی پــروژه اتصال مستقیم به شبکه 
و تقویت  کاهش هزینه حمل‌ونقل  بــا هــدف  نیز  ریلی 

صادرات دنبال شده است.
اما مسئله اصلی جای دیگری است. پرسش این نیست 
که چند کارخانه ساخته شده یا چند میلیون دلار صادرات 
انجام گرفته؛ پرسش این است که آیا این منطقه توانسته 

زنجیره ارزش ایجاد کند؟
در بسیاری از مناطق موفق جهان، منطقه ویژه اقتصادی 

تنها محل استقرار کارخانه نیست؛ دانشگاه، شرکت‌های 
کز طراحی، خدمات مالی، شرکت‌های  دانش‌بنیان، مرا
حمل‌ونقل و صنایع مکمل نیز در کنار هم رشد می‌کنند. 
ارزش اقتصادی نه از تعداد سوله‌ها، بلکه از کیفیت پیوند 

میان بازیگران اقتصادی پدید می‌آید.
کــامــل نــشــده‌انــد.  در سلفچگان هــنــوز ایـــن پــیــونــدهــا 
بسیاری از واحدها همچون جزیره‌هایی مستقل فعالیت 
می‌کنند؛ مواد اولیه را از جایی دیگر می‌آورند، محصول را 
به نقطه‌ای دیگر می‌فرستند و ارتباط اندکی با همسایگان 
صنعتی خود دارند. نتیجه آن است که ارزش افزوده‌ای که 
می‌توانست در همین منطقه شکل بگیرد، در نقاط دیگر 

کنده می‌شود. پرا
آیا  آیــنــده نیز همین بــاشــد؛  شــایــد مهم‌ترین پــرســش 
یک  بــه  صنعتی  منطقه  یــک  از  مــی‌تــوانــد  سلفچگان 

کوسیستم اقتصادی تبدیل شود؟ ا
پاسخ، بیش از آنکه به ساخت بزرگراه یا احداث سوله‌های 
تازه وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی بستگی 
نمی‌خواهد؛  ارزان  زمین  تنها  امــروز  سرمایه‌گذار  دارد. 
آسان  او ثبات مــقــررات، خدمات دیجیتال، دسترسی 
به گمرک، زنجیره تأمین، نیروی انسانی ماهر و پیوند با 

بازارهای جهانی را مطالبه می‌کند.
گر این حلقه‌ها تکمیل شوند، سلفچگان می‌تواند همان  ا
جایگاهی را پیدا کند که سال‌ها در اسناد توسعه برایش 
کــالا، بلکه  ترسیم شــده بــود؛ نه صرفاً محلی بــرای عبور 

نقطه‌ای که ارزش اقتصادی در آن خلق می‌شود.
چهارراه‌ها معمولاً محل توقف نیستند. خودروها از آن‌ها 
عبور می‌کنند و راه خود را ادامه می‌دهند. هنر برنامه‌ریزی 
اقتصادی آن است که چهارراه را به مقصد تبدیل کند؛ 
جایی که سرمایه بایستد، فناوری شکل بگیرد، اشتغال 

پایدار ایجاد شود و صادرات از دل تولید واقعی برخیزد.
شاید مهم‌ترین آزمون سلفچگان نیز همین باشد؛ اینکه 
کنار  آیا در دهه آینده همچنان تنها نامی بر تابلوهای 
جاده خواهد ماند، یا به نشانی تازه‌ای برای آینده صنعت 

ایران بدل خواهد شد.

زنجیره ای که هرگز کامل نشد؛ چرا ماهشهر هنوز از خام‌فروشی 
پتروشیمی عبور نکرده است؟

سلفچگان؛ چهارراهی که هنوز به مقصد 
نرسیده است

حسنا رجبی
روزنامه‌نگار


